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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ضرورت دین برای تحقّق هدف آفرینش

ی هاشکل ت انسانشخصیّ به توانمیپذیر است. شکل وپذیر ، انعطافانسان یک موجود منعطف

ع و کاملاً متنوّ هاگرایشو  روحیاّت، خلقیاّت، افکار، علایق ؛ندها بسیار متنوعّانسانگوناگونی داد. 

 پذیر است. پس انسان یک موجود انعطاف است؛ مختلف هاشخصیت

 انوتمیپذیری هستند که یک دسته موجودات انعطافاند؛ پذیر در عالم دو دستهانعطافموجودات 

 فرضی ندارند؛ مثلاً سمت شکل خاصّو گرایشی به ءنی به آنها داد و ذاتاً هیچ اقتضاهای گوناگوشکل

در یا  اسلامی را ضبط کنیم؛یهای اندیشهو بحثبیاوریم صوت در کلاس ن یک نوار ضبطکنید الآ

زبان  و ببریمکلاس روبرو  بهیا  ؛آن را ضبط کنیم ،دهندزبان انگلیسی درس میکه کلاس مجاور 

ی همهنوار آن را ضبط کنیم.  ،دهندمثلاً فلسفه درس می در کلاس دیگر، یولی را ضبط کنیم؛اسپان

برای  ها وجود ندارد.مت یکی از این بحثسی بهگونه گرایش خاصّهیچنوار در درون پذیرد و اینها را می

شکل توان میبا آن سازی برداریم، اگر مقداری خمیر مجسمّهیا مثلاً  یکسان است. های بحثهمه ،نوار

ی این همهسازی مهخمیر مجسّ درست کرد.ساختمان  یادرخت  ،حیوان توان شکلمی ؛انسان ساخت

ها ندارد. همه تسمت یکی از این صوری هم بهپذیرد و هیچ گرایش خاصّها را به خودش میصورت

های وجودی ی سرمایههمهمطلب ادا شده باشد و از  اگر بخواهیم واقعاً حقّیعنی  برایش یکسان است؛

اینگونه نیست که  ،مند شده باشیماین موجود بهره نه،فلان شکل را بسازیم.  ،با آنلازم باشد  حتماً
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پذیرند و که شکلهای گوناگونی را میاست  پذیرموجودات انعطاف لِی اوّپس این دسته .یکسان است

 ی آنها هم یکسانند.به همهنسبت

 ،های مختلفی به آنها دادتوان شکلند که گرچه میهست پذیر موجوداتینعطافا موجودات دوم یدسته

ی وجود دارد که اگر شکل خاصّ ،هاها یکسان نیستند. در بین آن شکلی این شکلبه همها نسبتامّ

را به آن شکل موجود است این لازم  ،شویممند های آن موجود بهرهی سرمایهبخواهیم واقعاً از همه

توان می داشت؛ نگه ،به همان صورتی که هستتوان میی گندم را ی گندم. دانهدانه مثل کنیم؛تبدیل 

خت توان خمیر را پمی خت تا خمیر شود؛توان روی آرد آب ریمی پودر کرد تا آرد شود؛و  ا کوبیدن رآ

های شکلگندم  یدانه خاکستر شود. وتا زغال  ؛ی گندم را در آتش سوزاندتوان دانهمی تا نان شود؛

نبله تبدیل آبیاری کرد تا بروید و به یک سُ توان این دانه را کاشت،ا میامّ پذیرد؛زیادی به خودش می

به ا نسبتامّ ،ی گندم دادهای مختلفی به دانهشود شکلهاست. گرچه میشود؛ این هم یکی از شکل

که تبدیل به یک وجود دارد گندم ی انهها یکسان نیست. گویا اقتضایی در درون دی این شکلهمه

 تحمیل کرد.  گندمبه های دیگری را شکل ،ءبه این اقتضا عتناابی توانمی گرچه نبله شود؛سُ

مثل نوار  آیااست، پذیر و شکلپذیر انعطاف یموجودکه انسان  که این استبر سر  سؤالحال 

از او هیتلر و  ا یکسان باشد؟هی این شکلبه همهکه نسبت سازی استمهصوت و خمیر مجسّضبط

نیشتین و اَ 1لانکپِاز او ماکس ز او حافظ و مولانا ساختی، ساختی؛ا ؛مغول ساختی، ساختیچنگیز

سازی و مهمثل خمیر مجسّ هم در درون انسانآیا  کند؟چه از او ساختی، فرق نمیهر ساختی، ساختی؛

مثل انسان  ،نیست؟ یا اینکه نه ،ی درآوریمخاصّی به اینکه او را به شکل خاصّ اقتضاء ،صوتنوار ضبط

                                       

  شود.می شناخته  کوانتوم فیزیک ینظریّه پدر که است میلادی بیست و نوزده هایسده آلمانی دانفیزیک  (Max Planck) پلانک ماکس .1
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در درونش  ءاقتضا یا نوعامّ ،های مختلفی به او بخشیدتوان صورتماند که گرچه میی گندم میدانه

  وجود دارد؟ شکل خاصیک برای تبدیل شدن به 

 سمتبه ،وجود دارد ،که روندی که در آفرینش گفتیم. دادیم ی قبلدر بحث جلسه راؤال این سپاسخ 

و آنها هایی که آن نجاّر روی میزش گذاشته بود مثل چوباست؛ گیری شده جهت ی خاصّیک نقطه

 گیری کرده بود؛ی جهتسمت خاصّبه اوکرد. صل میم متّهکرد و بهرنده می ؛بریدمی ؛زداندازه میرا 

است. خدا  دهگیری شآفرینش هم به یک سمت خاص جهت .یک صندلی بسازد یا خواست یک میزمی

-میخدا بلکه هدفی در کار آفرینش دارد. تعبیر عرفا این بود که  ؛کندنمیعبث کار حکیم است و 

الهی در آن سنی حُوجود بیاید که همههای بخواهد تجلیّ کند و غایت آن تجلیّ در این بود که آینه

استعدادهایی  ،وجود انسان پس در آن آینه انسان کامل بود؛ کند.پس هدفی را دنبال می دیده شود؛

الهی نمای اسماء و صفاتتمامی به آن موجودی که آینه تا به آن آینه تبدیل شود؛ ؛است ه شدهادنه

 فرق ،یساختاز او گونه نیست که هر موجودی ی در درون انسان وجود دارد. اینیپس اقتضا است؛

خاصّی  ءاقتضا یکسان نیست.ی آنها هبه همنسبتا امّ ؛توان با او موجودات مختلف ساختنکند. می

 یعنی انسان کامل شدن در درونش وجود دارد.  ،سمت آن هدفبه

 

 تعلیمات انبیاءو  های وحینیاز انسان به آموزه

روش اینکه ل ال اوّبپرسم. سؤال ف دست شما بگذارم و از شما دو سؤفرض کنید من بذر گیاهی را ک

ذر را در چه فصلی از سال باید کاشت؟ در چه شرایط آب و رویاندن این بذر چیست؟ یعنی این ب

هوایی؟ در چه نوع سرزمینی؟ در چه عمقی از خاک؟ چه میزان باید به آن آب داد؟ چه نوع کودی 

ال ید؟ روش رویاندن این بذر چیست؟ سؤزد تا برواین بذر باید داد؟ چه نوع سموم دفع آفاتی باید به 
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ی به یک بوته ،ی این بذر چیست؟ وقتی این بذر روییدامل شدهشکل بارور شده و کاینکه  ومد

رای اینکه شود؟ بمتری؟ چه میسیمتری یا بیستیک درخت به یا  شود؛تبدیل می متریسانتیده

روشن شده باشد و دیگر ال است قبل از آن پاسخ یک سؤلازم  ،ال را بدهیدبتوانید جواب این دو سؤ

بذر توانید بگویید این نه می ،تا ندانید این بذر چه گیاهی است چیست. این بذرخود آن این است که 

چه صورتی پیدا  ،توانید بگویید وقتی رویید و به شکل کامل تبدیل شدنه می ؛توان رویاندرا چگونه می

 گردد. ال اصلی برمیؤال به این سؤو سپس آن د کند؛می

به راجعهمین دو سؤال را ی گندم است. اگر انهمثل یک د گیاه است؛ گفتیم انسان هم مثل بذر یک

چه  کار کنم؟هیعنی من چ بپرسم که اوّلاً، روش نیل به کمال در انسان چیست؟ ؛بپرسم انسان از شما

انسان کامل، و ثانیاً،  تا به کمال برسم؟ انجام دهمچه اقداماتی و  هایی، چه نوع فعالیتنوع رفتاری

هم برای اینکه بتوانید این دو  صیاتی است؟ انسان کامل چیست؟ اینجایعنی انسانی که دارای چه خصو

اصلاً  و آن این است که جواب داده شده باشددیگر یک سؤال به ، لازم است قبلاً سؤال را جواب دهید

یم بگوییم روش نیل به کمالش توانطبیعتاً نمی تا ما ندانیم خود انسان چیست، ست.خود انسان چی

 اش چگونه است.شده شکل کامل چیست؛

، است ی رشد و بالندگی که در دنیای امروز به آن دست پیدا کردهرغم همهآیا واقعاً علم و دانش علی

دانش آیا بدهد؟ یعنی  سؤال که انسان چیست،به همین  عیب و نقصبیو تواند یک پاسخ کامل می

ی مبهمی در وجود انسان و هیچ نقطه امتمامه شناختهعی این است که من انسان را بهبشری امروز مدّ

ی هایی پیشرفترغم همهعلیعلم  وجه!هیچ به؟ عا را دارداین ادّعلم ؟ آیا است برای من باقی نمانده

عایی چنین ادّهم تر از انسان مراتب سادهموجودات بهبه راجعانسان که هیچ، به راجع. که داشته است

 و ساختارگیاهان از حیوانات ساختار  تر است.ها خیلی سادهانساناختار وجودی حیوانات از ما س ندارد.

حیوانات یا  یعرصهعلم مدعّی این است که در آیا امروز . ستا ترجمادات از گیاهان هم ساده
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-ی گیاهی در عرصهحتّآیا  ؟است نماندهباقی  نم برایای نشدهی مبهم کشفهیچ نکته ،جانورشناسی

 است؟ ای برای من باقی نماندههر و معمای ناگشودهدیگر هیچ راز سر به مُکه مدّعی این است  ،شناسی

 ،ترین موجودات جهان در عالم طبیعتی جمادات، یعنی سادهدر عرصه یحتّعایی دارد؟ علم چنین ادّ

دنبال  ی امروزهمه مراکز تحقیقاتی در دنیا پس این ،عی این بودعایی دارد؟ اگر مدّچنین ادّعلم آیا 

تر از مراتب سادهموجودات بهبه چیز را راجععی این نیست که همهگردند؟ وقتی علم مدّچیزی می چه

یعنی  ،به انسانعا را داشته باشد که من راجعشود تصوّر کرد که این ادّچطور می ،دانممیانسان 

 شناسم؟همه چیز را می ،ترین محصول کارگاه آفرینشپیچیده

شناسد و نه در یعنی نه همه چیز را می هم نقص؛و  هم عیب دارد ،شناسدمی آنچه علم در مورد انسان

که  جهت نبودکند. بیهایش دقیقاً با واقعیت تطبیق میشناخت ،شناسدای هم که میهمان محدوده

کتابی  2،"الکسیس کارل"ی نوبل دریافت کرد، دکتر دانشمند بزرگ فرانسوی معاصر که دو جایزه

انسان در دنیای  :گویدمی؛ زنددر کتابش همین حرف را میاو  .نوشت "موجود ناشناختهانسان " نامبه

که  دهدتوضیح میبعد هم  شبیه است تا یک موجود شناخته شده!علم بیشتر به یک معمای بزرگ 

شود آن را لمس می شود آن را دید؛می قدری در دسترس است کهبههمین بدن انسان، این بدن که 

 ر سالن تشریح آن را تشریح کرد؛شود دمی ت آن را بررسی کرد؛دقّپ بهشود زیر میکروسکومی کرد؛

ال بدون پاسخ هنوز هزاران سؤ ،ما در دنیای علم ، روی آن آزمایش انجام داد،اهشود در آزمایشگمی

ت علّراه علاج و است که هنوز  بیماریهای جسمانی اشیک نمونه داریم!همین بدن انسان به راجع

به اصل وجود راجع ،این تازه بدن انسان استگوید: او میاست.  در پزشکی کشف نشده هاآنبه ابتلاء 

که  های سست و ناپایداربگوییم جز یک مشت فرضیهاست بهتر  ،ستاوانسان که روح و روان 

                                       

2 Alexis Carrel. 
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 دانیممیچیزی نهیچ ،شوداز میدان خارج میو های جدیدی ابطال ی فرضیهوسیلهبار بههرچندگاه یک

 .گذاردمی انسان موجود ناشناخته لذا اسم کتابش را،و 

که  شناسدامروز نمی یعنی اندیشه و دانش بشرِ ناشناخته است؛ یموجود ،در دنیای علماگر انسان 

از کجا  ،دانیم بذر چیستوقتی نمی چیست.دانیم نمی را بذرمثل این است که  ؛چیست انسان

طور کامل رویید و رشد کرد به چه شکلی هوقتی ب واندن آن چیست؟ ببریم روش رویتوانیم پیمی

تواند پاسخ این سه یعنی عقل بشر نمی ال در دسترس بشر نیست؛آید؟ لذا پاسخ این سه سؤمیدر

تواند انسان کامل طبیعتاً بشر نمی ،ال دست پیدا نکندی را بدهد. اگر به پاسخ این سه سؤال اصلسؤ

 ،دانم وقتی به چه صورتی درآمدمنمی نسان کامل شوم واتا کنم  هنم باید چداشود. وقتی من نمی

بشر  ،ال را به بشر ندهدخواهم شد. اگر خدا پاسخ این سه سؤطبیعتاً انسان کامل ن ام؛انسان کامل شده

آفرینش داشت، تحققّ وجود نیاید، هدفی که خدا در و اگر انسان کامل به دتواند انسان کامل شونمی

مساوی است با اینکه خدا عملاً پذیرفته که  ،الاین سه سؤندادن خدا به پاسخ بنابراین،  کند؛پیدا نمی

یعنی با دست خودش جلوی عملی شدن هدفی  ق نشود؛محقّاست، آن هدفی که در آفرینش داشته 

د و هیچ موجود حکیمی با دست هیچ انسان خردمن :گویدکه عقل میحالیکه داشته را گرفته است. در

 را ق هدفش استی تحقّهرچه لازمهکس هدفی دارد، هرشود. نمی ،ق هدفی که داردخودش مانع تحقّ

اصطلاح شود. بهق هدف خودش کند. محال است موجود عاقل و حکیم خودش مانع تحقّفراهم می

با  ،که حکیم است یعنی محال است شخصی ؛"نقض غرض از فاعل حکیم محال است": گویندمی

انجام را ق هدفش است ی تحقّدست خودش غرض و هدف خودش را نقض کند. هر چیز که لازمه

جز با خوردن غذا یقین هم دارد که  گرسنه است؛ مصمّم است که سیر شود؛ شخص عاقلیخواهد داد. 

با نقض  خورد؛ چون نرفتن به سوی خوردن غذا، مساوی استا نسیر نخواهد شد. او محال است غذ

. انجام دهدکاری را سیر شود. محال است یک شخص عاقل چنین  خواهدمیکه  شدن هدفش

هدفی شده که در ق با دست خودش مانع از تحقّ  ،ها را به ما ندهدالحکیم اگر جواب این سؤخدای
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و چون خدا حکیم است محال است چنین  وجود آمدن انسان کاملهآفرینش داشته است؛ یعنی ب

 .است ها را در اختیار بشر قرار دادهال؛ پس یقیناً پاسخ این سؤانجام دهد ی راکار

این آن  نتیجه بگیریم، شکل گرفت وشد آن پایه می برلین استدلالی که با این بحثی که کردیم اوّ

ال سه سؤ همینبه آید میدین های وحی و تعلیمات انبیاء است؛ چون انسان نیازمند به آموزه است که

 .صورتی دربیاییبه چهات چگونه رفتار کن تا در زندگی ای انسان تو چیستی؛ :گویددهد. میمیجواب 

ثانیاً این  نیاز کند؛تواند انسان را از دین بیعلم و عقل بشر نمیو  پس اولاً، بشر نیازمند به دین است

نقض غرض کند. ت چون خدا حکیم است و شخص حکیم محال اسکند؛ نیاز را یقیناً خدا برآورده می

یعنی دین را برای ما نفرستد، نقض غرض است و چون خدا  را به ما ندهد؛ هااگر خدا جواب این سؤال

الهی به الات را از طریق وحی و انبیاءغرض کند؛ پس یقیناً پاسخ این سؤحکیم است محال است نقض 

نسان نیازمند به دین است و که ااست  های خیلی روشن برای ایندهد. این یکی از استدلالبشر می

 کند. خدا قطعاً این نیاز را برآورده می

 

 رفتاریعنوان الگوهایبه نیاز انسان به انبیاء

است: قرار زیر که بهتوان شکل داد ی قبلمان یک استدلال دیگر را هم میبحث جلسهی بر پایه

ا امّ ؛ستا رثّشکل دادن به شخصیتش مؤدر  ،ان داردلاعاتی که انسها و اطّهای انسان، داناییدانسته

ی ا همهامّ ؛ستا رهایمان متأثّما از دانایی شخصیّت ، خلقیاّت ویعنی رفتار ر نیست؛ثّتنها عامل مؤ

 از انسان اوقاتگاهی این است کهشاهد آن لاعاتمان نیست. ها و اطّی داناییشخصیت ما زاییده

کاری که داند کند. در عین اینکه میتطبیق نمی شانیعقلاهای زند که با دانستهرفتارهایی سر می

معصوم که ایم. ما ی ما مرتکب شدهشود. همهمرتکب آن می ؛کار درستی نیستخواهد انجام دهد، می
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تیم دانسکه میلیدرحا .ایمکردهناشایستی  یا رفتار ؛ایماوقات بداخلاقی کردهبالاخره بعضی نیستیم؛

ی اطّلاعات ما آن کار زاییدهانجام  انجام دادیم.آن را  ،کار بدی استام دهیم، خواهیم انجکاری که می

ی گوشه ؛آوردیک نخ سیگار در میو  استپزشک که پاکت سیگار در جیبش  فلان فرض کنید نبود.

از از نظرعلمی این پزشک  کند به کشیدن و دودکردن سیگار،زند و شروع میآتش می ؛گذاردلبش می

ب تصلّ زند؛به قلب او صدمه می کند؛ی او را تخریب میسیگار ریه داند که دودبهتر میی ما همه

درسش را  داند؛ی این حرفها را از من و شما بهتر میهمهست؛ ازا سرطان آورد؛ن برای او مییشرای

جود ولاعات علمی که در ذهنش ی اطّدهد، زاییدهپس این رفتاری که اکنون انجام می است؛ خوانده

رفتار و  ،، نیست. این از کجا نشأت گرفته است؟ چه عامل دیگری در شکل دادن به شخصیتدارد

 ردن پاسخ این سؤال کار سختی نیست.ست؟ پیدا کا رثّهای ما مؤهلاعات و دانستخلقیات ما غیر از اطّ

ی لباس پوشیدن و نحوهبه رفتارهای اشخاص،  اگر به ؛کمی به خودمان و به اطرافیانمان نگاه کنیماگر 

های در سالهایی که از مثال ؛بزنمواقعی یکی دو تا مثال شود. جوابش پیدا می ،یمنگاه کنآنها آرایش 

و این بحث را در دانشگاه درس های اوّل پس از پیروزی انقلاب بود سال :ماههایم دیددر کلاسگذشته، 

 کردپخش می اًت را تلویزیون ایران هم مستقیمشد. این مسابقاجهانی برگزار میدادم. مسابقات جاممی

 بیدار بودند.های تلویزیون پای گیرندهسه بعد از نیمه شب و مندان به فوتبال تا ساعت دو علاقهو 

یکی از ایتالیا بود، فکر کنم های خارجی که لین بار در یکی از تیمخاطر دارم آن سال برای اوّخوب به

ش انداخته کِ ؛ی داشت. موهای سرش را بلند کرده بودآرایش خاصّ باجورتوروبنام به بازیکنان فوتبال

ها همه تماشا ها و نوجوانها، جوانبست. این مسابقات پخش شد و فوتبال دوستم اسبی میو دُبود 

 ل انقلابهای اوّسالفضای در همان  کهکردند. شاید دو سه ماه بیشتر از پخش مسابقات نگذشته بود 

های ها به جوانکم در کوچه پس کوچه، کمهاامثال این حرفهای پررنگ انقلابی و رزشهمان ا با

-اسبی میفوتبال دوستی برخوردم که آنها هم موهایشان را بلند کرده بودند، کش انداخته بودند و دم

ل یک سریا ،ل انقلابهای اوّسال آید در همانرساند؟ یا باز یادم میبستند. این چه چیز را می
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خصوص از جانب این سریال بهرا دوبله و پخش کردند.  "های دور از خانهسال"نام بهتلویزیونی خارجی 

به  ،از پخش این سریال تلویزیونی گذشتکه چند ماهی ها مورد استقبال عجیبی قرار گرفت. خانم

کم کم ،اد شده بودبه این سریال ایجها نسبتی عجیب و غریبی که در خانمدلیل این استقبال و علاقه

و کفش اوشین، کیف اوشین، کیمونوی اوشین  ها رایج شد؛بین خانم شینوخانم اهای مدل ،در جامعه

 رساند؟ فکر کنید. مدل آرایش موی سر اوشین رایج شد. این چه چیز را می

 ا چه شد کهامّ ،ه باشدآن فوتبالیست ممکن است تکنیک و تاکتیک بازی فوتبالش خیلی خوب بود

این هنرپیشه ممکن درآوردند؟ ی موی سرشان را هم به آن شکل مندان به آن فوتبالیست حتّعلاقه

کم مندان به این سریال و به این هنرپیشه کمچه شد که علاقه ،است نقشش را خوب بازی کرده باشد

-شکل ثیرگذار درال است؛ یعنی عامل تأاو درآوردند؟ این پاسخ همان سؤهمه چیزشان را به شکل 

ی مند شد و در جاذبهانسان به کسی علاقهوقتی که رساند این می .انسانی خصایصگیری رفتار و 

این همان بحثی  .آیداش درمیشکل فرد مورد علاقهی وجودش بهکم همهکم ،شخصیت او قرار گرفت

گیری در شکلنقش الگوهای رفتاری شناسی تربیتی مورد توجّه و تأکید است؛ است که امروز در روان

ی در جاذبه به او دل باخت و مند شد؛وقتی انسان کسی را دید و به او علاقهیعنی  ؛شخصیت انسانی

شود. این بحث ی رفتارها و خلقیات او به این شخص منتقل میکم همهکم ،شخصیت او قرار گرفت

فانی ما از دیرباز جدیدی نیست که بگوییم روانشناسی امروز آن را کشف کرده است. در ادبیات عر

تعبیرهایی مثل مرشد، مراد، پیرطریقت،  ادبیات عرفانی فارسی نگاه کنید؛در ؛ مطرح بوده است

ی الگو بودن است. به قول لههمه اشاره به همان مسأ ،که وجود دارد هاپیرمغان، خضر راه و امثال این

 گوید: حافظ که می

 بی پیر مرو تو در خرابات
 

 یهرچند سکندر زمان 
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 یا

 شبان وادی اِیمن گهی رسِد به مراد
 

 که چند سال به جان خدمت شعیب کند 
 

یعنی گفتگوی با خدا در  ،وقت توانست به مراد خودشبود. چه دی اِیمن حضرت موسیشبان وا

بطی را کشت و از مصر فرار کرد، سر راهش به آن قِ ور دست پیدا کند؟ وقتی موسیطکوه 

بردند و مهمان او شد و بعدها داماد او شد  کرد. او را نزد شعیب پیامبر برخورد دختران شعیب

سمت مصر برود، در بهحرکت کرد تا و ظاهراً هشت سال پیش شعیب زندگی کرد. از پیش شعیب که 

تواند میگمان اینکه آتش است و ور دید و بهطی درخشان را در کوه آن شب سرد و تاریک، آن شعله

 .آن گفتگوآنجا دیدار حاصل شد و  اش گرم شوند، بالا رفت وهش بیاورد تا زن و بچّبرود مقداری آت

 گوید: حافظ می

 شبان وادی اِیمن گهی رسِد به مراد
 

 که چند سال به جان خدمت شعیب کند 
 

های ما که در هلاعات و دانستپس روشن شد عامل دیگری غیر از اطّ .همان الگوستشعیب اینجا 

 رفتاری است. ای دارد، الگوهایکنندهصیت ما تأثیر بسیار تعیینگیری شخشکل

این ط دانستن پاسخ فق ،کنیم؛ بنابرایناز همین نکته برای شکل دادن استدلال دوم استفاده می

 است؟ چگونه شود کامل شدهاگر  و ؟شودکامل می ،چگونه رفتار کنداگر  سؤالات که انسان چیست؟

غیر از  ا کافی نیست.امّ ؛ستا کند. شرط لازمتنهایی کفایت نمیان بهبرای شکل دادن شخصیت انس

او ظهور کند. مردم او  واقعی که در محیط ست؛ یعنی یک انسان کاملا نیز لازم رفتارییک الگوی ،آن

کم آن کمالاتی ی شخصیتش قرار بگیرند و کمدر جاذبه مند شوند؛ عاشقش شوند؛به او علاق را ببینند؛

 به اینها سرایت کند.  ،وجود دارد که در او



 

 
11 

رفتاری در اگر خدا چنین الگوی ند. حالشوها، انسانِ کامل نمیانسان ،رفتاری نباشداگر چنین الگوی

؛ است خودش مانع از تحقّق هدفی شده که در آفرینش داشته نی با دستیع ،اختیار بشر قرار ندهد

پس یقیناً خدا  محال است نقض غرض کند؛است  و چون خدا حکیم نسان کاملا وجود آمدنهیعنی ب

که هستند الهی یست؟ انبیاءرفتاری کرفتاری را در اختیار انسان قرار داده است. این الگویچنین الگوی

نیز  الهیها به انبیاءپس انسان هر عیب و نقصی هم مُبراّ هستند؛از  ،با صفت عصمتی که دارند

 . ندنیازمند

انبیاء  به خود شخصیتنیازمندند؛ اینجا  ها و تعلیمات انبیاءتیم به آموزهگف ،لدر استدلال اوّ

را  و پیامبران کندها به انبیاء نیازمندند و یقیناً خداوند این نیاز را برآورده مینیازمندند. انسان

 . فرستدمی رفتاری برایشانعنوان الگوهایبه
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